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چهار است سرماية كامراني
جواني، جواني، جواني، جواني

 ـ ناصح تبريزي

بياد! اگر اين زن ها نباشند كه مردها خلاف نمي كنند!  بشه و جگر من حال 
همه بدبختي ما مردها، زير سر اين زن هاست!! ( توضيح نويسنده: خودم هم 
خوب مي دانم كه با نوشتن اين قسمت، بايد فاتحه چاپ اين طنز را بخوانم، 
اما چه كنم بنده اهل خود سانسوري و اين حرف ها نيستم! اگر ارمغان دلش 
مي آيد، حرفي نيست، مي تواند سانسورش كند ولي فرداي قيامت روي پل 

صراط جلوش مي ايستم و حق ام رامي گيرم!)
در اين هنگام دختري با قيافه اي معصومانه و افسرده وارد سالن فيلمبرداري 

مي شود. سردبير به او مي گويد:
ماتم  و  افسرده  قيافه  دقيقه  سه  مدت  و  مي ايستي  دوربين  جلو  دخترم  ـ 

زده اي به خود مي گيري! بعد مشكلات خودت را مي گويي.
ـ چشم. هر چي شما بگين.

مي گويد  رويا گونه اي  و  رمانتيك  حالت  با  گرفتن  فيگور  از  بعد  دخترك 
و  عاشق شده  مرتبه  چندين  و چون  زندگي خسته شده  از  است  مدتي  كه 
به  را  او  كه  بندهايي  تا  گرفته  تصميم  كند،  ازدواج  خود  عشق  با  نتوانسته 
موتور پرنده اش وصل مي كرده، باز كند و خود را از آن ارتفاع بالا، پايين 
بيندازد، اما مي ترسيده تا به بيني تازه عمل كرده اش آسيبي برسد. لذا مرتب 
تصميم خودكشي اش را عقب مي انداخته است. اما حالا كه بيني اش به فرم 
دلخواه رسيده، ديگر ترسي از خودكشي ندارد و مي خواهد با چهره اي زيبا 

به آن دنيا سفركند!!
در حالي كه دخترك حرف مي زند، مسئول صفحه همراز، جلو مي آيد و 
يك دفعه پيراهن آبي رنگي را به او مي پوشاند، طوري كه دوتا دست دخترك 
از جلو، داخل آستين هاي پيراهن مي رود و همراز دكمه هاي جلو پيراهن را 
روي كمرش مي بندد. آنگاه همراز محترم جلو دوربين مي آيد، لبخند مليحي 

مي زند و مي گويد:
ـ مشاهده فرمودين، اين بهترين پاسخ عملي! براي دختر خانم بود!

در اين لحظه مسئول صفحه دنياي متاهل ها، فيلم صفحه خود را به سردبير 
مي دهد. سردبير از كار او راضي نيست و مي گويد ببرد و اصلاحش كند. بله، 
توكي  تقريبا همه مجردند و تك و  متوجه شده ايد؛ صد سال ديگر  درست 
دنياي  صفحه  به  مجردها،  دنياي  صفحه  كه  است  اين  مي شود،  پيدا  متاهل 
دنبال  به  تبديل شده است! در ضمن سردبير مجله، مسئول صفحه  متاهل ها 
نخودسياه را براي هميشه دنبال يك نخود سياه خوشگل فرستاده و مدتهاست 
كه از او خبري نيست! صفحه خوش خيال هم چندين سال است كه تعطيل 
شده، اما دبير آن هنوز در دفتر كارش نشسته و با خوش خيالي منتظر است 
تا خواننده هاي مجله نسبت به تعطيلي اين صفحه اعتراض كنند و او دو مرتبه 
«خوش خيال» را بنويسد. دبير صفحه همگام با خبرنگاران جوان هم، با بقيه 
خبرنگاران دور و نزديك خودش، همگام شده و مرتب در سير و سفر است 
و هر چند ماه يك بار به دفتر مجله زنگ مي زند كه ما هم هستيم و چگونه 
دلتان آمد تا ما را همگام با دبير محترم نخودسياه، مرتب به اين شهر و آن 
شهر بفرستيد! (توضيح ضروري نويسنده: به جان مرحوم مادر بزرگم، اصلا 
دست خودم نيست كه مرتب پا توي كفش خانم هاي نويسنده كرده ام، از بس 
به نويسنده هاي خانم ارادت دارم!! همين جوري مطلب است كه درباره آنها، 
به ذهنم الهام مي شود. ـ اينم به خاطر خانم فمينيست نوشتم تا كيف كند! ـ)

در اين لحظه سروصداهايي از اتاق صفحه معلوم، به گوش مي رسد. دو 
نفر در آنجا مشغول دعوا هستند. چند نفري آنجا مي روند و مي بينند كه معلوم 
بيداد مي باشند. آنگاه معلوم مي شود  و دبير صفحه كامي نت در حال داد و 
كه دبير صفحه معلوم از آقاي كامي نت خواسته است تا يك فولدر ويژه را 
كه نمي خواسته كسي ببيند برايش مخفي نمايد، اما جناب كامي نت حواسش 
نبوده و كل دستگاه رايانه و مخلفات آن را غيب نموده است. حالا معلوم دادو 
فرياد مي زند و كامپيوترش را مي خواهد، اما آقاي كامي نت مي گويد كه معلوم 

نيست بتواند رايانه او را «معلوم» نمايد، چون ترفند اين كار را نمي  داند.
كاري  نوروزي  شماره  جلد  روي  براي  كه  مي آيد  سردبير  ياد  به  ناگهان 

سرويس  يك  به  و  مي رود  تلفن  طرف  به  سرعت  با  است.  نداده  انجام 
حركات موزون! زنگ مي زند:

ـ الو!
ـ بفرماييد. سرويس خدمات ويژه و موزون!

ـ چند تا حاجي فيروز مي خواستم تا براي روي جلد شماره مخصوص 
نوروزي ما حركات موزون انجام دهند.

ـ داريم. از اون با حال ها و سياه ترهاشو براتون مي فرستم.
ياد صفحه هاي دل شوخي، خنده جام، سنگ  به  مرتبه  از آن يك  بعد 

صبور، گزارش روز و غيره! مي افتد. ناگهان فرياد مي زند:
ـ اين ارمغان كجاست؟ هنوز نصف بيشتر مجله پا در هواست! اي خدا 

من از دست اين ها چه كنم؟ دارم سكته مي كنم.
يكي مي گويد:

ـ ارمغان در اتاق شماره بيست و دو است. يكي از طنز نويس ها آمده 
منتظره  بعد شاعري اهل طنز  اونم هرهر مي خنده،  برايش طنز مي خونه  و 
تا اشعار طنزش را براي او بخواند، سپس دختري كه روي درياها بال بال 
مي زنه، مي خواهد مطلب سنگ صبور را اجرا كند تا ارمغان  هاي هاي زير 

گريه بزند. سردبير با فرياد ارمغان را صدا مي زند:
ـ كجايي؟ زود بيا كه يك كار فوري پيش آمده!

ارمغان از اتاق طنز بيرون مي آيد. سردبير به او مي گويد:
ـ همين الان مي روي بندر عباس، خبر رسيده كه يك عده موتورسوار 
پرنده، حركات عجيبي در فضا انجام مي  دهند. از لابلاي هواپيماها، لايي 
مي كشند و بر روي بدنه آنها معلق مي زنن و تك چرخ مي روند!! زودتر برو 

و يك گزارش بسيار مفصل از آنها تهيه كن و بياور.
محسوب  شاقه  اعمال  جزو  هم  كارش  دوره،  خيلي  راهش  ولي  ـ 

مي شود!!
ـ با موتور پرنده ات برو. در آرشيو مجلات گذشته خوانده ام كه مادر 
خدا بيامرزت!! صد سال قبل مي رفت توي دل بيابان  ها و از موتور سوارها 
گزارش هاي هيجان انگيز تهيه مي كرد، حتما تو هم دل و جرأت او را به 
برده اي!! (توضيح ضروري: بديهي است كه سرانجام همسر دلخواه  ارث 
ارمغان به زودي پيدا مي شود و ايشان چون فمينيست است، حتما صاحب 
چندين و چند دختر خواهند شد كه يكي از آنها، نام مادر مرحومش! را 

روي خود خواهد گذاشت.)
*******

سرانجام مجله نوروزي سال 1489 هجري شمسي مجله جوانان امروز 
بيرون مي آيد. چيزي شبيه يك كنترل كوچك «ام پي تري پلير» است؛ به قطر 
يك كاغذ ضخيم و اندازه كف دست كه روي آن صد دكمه كوچك وجود 
مانيتوري نصب  دارد. هر دكمه مخصوص يك صفحه مي باشد. روي آن 
كه  مي  دهد  نشان  را  و سر حال  فيروز خوشگل  تا حاجـي  دو  كه  شده، 
مي زنند و مي خوانند:«ارباب خودم سلام و عليكم، ارباب خودم بزبزقندي، 
ارباب خودم چرا نمي خندي؟ و الي آخر.» در گوشه سمت راست مانيتور 
نوشته اند: شماره ويژه نوروزي مجله جوانان امروز، استثنائاً در صد دكمه. 
ارمغان دكمه كليد مسابقه طنز را مي زند. جواني در حال خواندن طنز است 

و ارمغان هم از شدت خنده در حال گريستن و اشك ريختن.
توضيح پاياني

به علت كمبود الهامات طنازانه!، صفحات در حديث ديگران، پيامك، 
خودشناسي،  علم،  تازه هاي  رفته،  هفته  خودتون،  صفحه  آرامش،  كلبه 
انديشه جوان،  ادبي،  سرگذشت من، هنري، ورزشي،خلوت انس، كارگاه 
همه  از  و  مشاوره ها  سلامتي،  ايستگاه  جدول،  ضربدرخانه،  هنر  اعتراف، 
مهم تر در وادي داستان، از حملات طنازانه! اين گزارش فعلا و تا اطلاع 
ثانوي مصون مانده اند!! انشاءاالله اگر عمري باقي بود، در شماره نوروزي 

سال بعد به حساب تك تك آنها نيز خواهيم رسيد.

شماره نوروزي مجله جوانان امروز درصد دكمه!!
ه!!
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